
دليل سكته فردوسى مشخص شد

ــون برنامه و بودجه مجلس شوراى  � عضو كميسي
ــت: مديريت بانك مركزى بايد مديريتى  اسلامى گف
ــود، درمقابل  ــر نياز ب ــل باشد تا اگ ــزا و مستق مج

خواسته هاى نامشروع و بى مورد دولت بايستد.
يك داستان واقعى

ــاب به مجلس گفت:  ــن زمينه فردوسى خط در همي
نوشدارو پس از مرگ ريال؟

ــز اظهارنظر كرد: اين چندسال كه  ميدان فردوسى ني
ريال را با بيل شخم مى زدند، مجلس كجا بود؟

مجلس گفت: ما بهارستانيم.
ــك شدى. فكر كردم  ــدان فردوسى گفت: چه بانم مي

نارمكى. 
در اين ميان چهارراه استانبول، با شيشه عرق بيدمشك 
در دست، از راه رسيد. از پشت زد رو شانه مجلس و گفت: 
ببين داش مجلس، مگه ما بچه محل نبوديم؟ د بوديم ديگه. 
از كى رسم رفاقت اين شده؟ اين رسمش بود كه جمشيد 
بسم االله بياد توى من گردوخاك كنه، تو از من دفاع نكنى؟ 
ــى رفت؟ هان؟ رفت تو  ــاك اين گردوخاك تو چشم ك خ

چشم مردم؟
مجلس گفت: تو چشم كى؟

چهارراه استانبول گفت: مردم. همونا كه تو خونه شونى.
مجلس گفت: آهان.

وزارت اقتصاد آمد و با بانك مركزى روبوسى كرد و گفت: 
چقدر كيف داد. باز ريال هات رو بيار باهاشون بازى كنيم.

بانك مركزى گفت: ريال ديگه ندارم.
وزارت اقتصاد گفت: خب دلارات رو بيار. چندتن سكه 

هم بيار پاديواري بازى كنيم.
ميدان فردوسى به خاطر خدمات شايان تشكر و توجه 
ــت به دليل آلودگى هوا نفسش بالا  و تقدير و تكذيب دول

نمى آمد.
ــش نبود گفت: من  ــاد هم كه عين خيال وزارت اقتص
مى گم كشتى بگيريم بخنديم. سر مردم هم گرم مى شه. 

ها ها...
و همگى غش غش خنديدند.

ــه... ما دوتا  ــاد و بانك مركزى گفتند: به ب وزارت اقتص
داداشيم... روزا رو پولا مى كنيم نقاشى...

بعد رو كردند به جمع و گفتند: ولى دم ما گرم. ما هواى 
مردم  رو داشتيم هميشه.

چهارراه استانبول گفت: آره والا. همين كه تا حالا هوا از 
چين وارد نشده، يعنى هواى مردم رو داشتى.

فردوسى پوزخند زد.
وزارت صنايع اينا آمد و گفت: بحث روشنفكرى نكنيد 

بينيم بابا. صنعت منعت چيه. بياين تشتك بازى كنيم.
ــالا يه چيزى بگم تشتكت  ــدوق ذخيره گفت: «ح صن
بپره؟» و قاه قاه خنديد و گفت: «توى خزانه يه دونه تشتك 

هم نمونده.»
فردوسى عصبانى شد و داد زد: تو خوبى.

اقتصادى ها شروع كرده بودند به پاديواري بازى كردن.
در همين لحظه فردوسى پس افتاد. تته پته كرد و به زور 
ــردم در اين سال... بعد توى هشت سال  گفت: بسى رنج ب
ــدان افتاد كف  ــى... و تالاپى از بالاى مي ــم به پيس خوردي
ــن و موش ها كه قرار بود به خاطر خدمات شايان توجه  زمي
ــان، از سر كارشان برگشتند و  ــردارى بروند پى كارش شه

افتادند به جان فردوسى.

از هرنظربي ضرر 

لبنياتي احمدآقا

نزديك ترين لبنياتى به كوچه ما در بازار مسجدجامع قرار  �
داشت؛ احمد آقاى اطمينان كه منزل او در همين كوچه بود. 
او كبوترهاى كاملا سفيد و زيبايى هم داشت. البته آنها پرواز 
چندانى نداشتند؛ اصطلاحا به آنها كبوتر چترى مى گفتند. دم 
آنها مانند دم طاووس بود؛ هنگامى كه گسترده و باز مى شود 
ــد بود. اينها فقط زيبا بودند در  ــاى آنها پوشيده از پر سفي و پ
ــره و پنير و انواع مرباجات  ــازه لبنياتى او شير، ماست و ك مغ
ــه در آن سال ها شير پاستوريزه هم وجود  عرضه مى شد. البت
داشت كه در شيشه هاى كوچك و بزرگ فروخته مى شد كه 
بايد شيشه آن را بازمى گردانديم يا پول آن را مى داديم. ماست 
در كاسه هاى گلى كوچك يا متوسط فروخته مى شد يا براى 
گرفتن ماست ظرف مى برديم كه در اين صورت ماست طاقارى 
مى خريديم. يك احمد آقاى ديگرى هم بود كه سوار دوچرخه 
ــد و چند طاقار بزرگ ماست را روى سرش مى گذاشت  مى ش
ــرار مى داد و همه را با هم  ــن آنها تخته چوب پهنى ق و در بي
ــدى نداشت و به صورت باز  جابه جا مى كرد. كره هم بسته بن
ــا زرد بود كه به آن كره انگشتى  ــاى لعابى سفيد ي در ديس ه
ــم داخل ظرف هاى لعابى بزرگ نگهدارى  مى گفتند. خامه ه
ــى بزرگ بود. احمد آقاى  مى شد. مربا هم در سطل هاى لعاب
اطمينان چند سطل لعابى روى پيشخوان مى گذاشت كه در 
ــاى به، هويج و بالنگ نگهدارى مى شد (كه  آنها عسل، مرباه

درست كردن بالنگ از بقيه سخت تر است). 
ــدادى ميز و نيمكت  ــاى مغازه فضايى بود كه تع در انته
كوتاه در آن جاى مى داد تا از مشتريان به خصوص براى صرف 

صبحانه و ناهار پذيرايى كند. 
مشترى هاى او در كاسه هاى گلى كوچك با خريد خامه و 
كره با انواع مربا و نان پذيرايى مى شدند. از غذاهاى معمول آن 
روز كه خيلى مشترى داشت يك كاسه كوچك ماست به علاوه 
مقدارى خامه و مربا بود كه روى هم مى ريختند و هم مى زدند. 
ادامه دارد

طهران نگاري

كارتون خواب

بيهقى

ــرى و طلايى رنگش از زير  ــا كه موهاى فرف بعضى وقت ه
مقنعه سرمه اى سرك مى كشيدند تا هوايى بخورند، مربى سر 
ــد، انگار كه به مقنعه و موهاى دخترها سنسور وصل  مى رسي
ــرون مى ريختند و سنسور كه آلارم  ــرده بودند، مو ها كه بي ك
مى داد، آن وقت مربى هم مى رسيد و موها را برمى گرداند سر 
جايشان. به بعضى ها، چشم غره هم مى رفت، اما به پرتو نه. پرتو 
غير از اينكه شاگرد زرنگ كلاس بود، مكبر نمازجماعت مدرسه 
هم بود. پرتو غير از موهاى طلايى فرفرى و صورت قشنگش، 
ــداى خوبى هم داشت. اولين روز مدرسه كه نماز جماعت  ص
برقرار شد، قبل از اينكه مربى دنبال مكبر باشد پرتو پيشقدم 
ــد، از آن روز تا سال آخرى كه شاگرد مدرسه دين و ايمان  ش
ــود، غير از روزهايى كه سرما خورده بود، مكبر نمازجماعت  ب
بود. روزى كه براى استخدام گزينش مى شد، وقتى حاج آقاى 
ــى، دروغ نگفت. آنقدر  مسوول گزينش پرسيد نماز مى خوان
ــرد پشت ميز اعتماد داشت كه دليل مكبرشدنش را هم  به م

توضيح داد. حتى خيلى راحت و خودمانى براى حاج آقا توضيح 
ــه از مردهايى كه انگشتر عقيق دست مى كنند و روى  داد ك
ــاى مهر افتاده، مى ترسد. با وجود اينكه دروغ  پيشانى شان ج
نگفته بود و راستش را هم گفته بود، استخدام شد. نگاهش به 
آدم هايى كه گزينش مى كردند عوض شده بود، نگاه آدم هاى 
دوروبرش اما هرروز به او سنگين تر مى شد، زيبا بود و تازه جدا 

شده بود، تحمل نكرد، رفت. 
توى روزنامه ها دنبال شركت هاى خصوصى مى گشت كه 
دنبال مترجم مى گشتند، پيدا كرد. وقتى مى خواست رديف 
چهارم فرم اطلاعات اوليه را پر كند، برگه را توى دستش مچاله 
كرد و صورت زيباى عصبانى اش را دوخت به صورت كارشناس 
مصاحبه. نمى فهميد چرا مطلقه بودن هم بايد جزو گزينه هاى 
رديف چهارم باشد. هميشه دنبال ربط منطقى چيزهايى بود 
كه هيچ ربطى به هم نداشتند. يكى از همان روزهايى كه هنوز 
اصرار داشت همه چيز بايد حساب وكتاب داشته باشد و حتما 
بين همه چيز ربط منطقى برقرار است، مردى وارد زندگى اش 
شد، با هم گل گفتند و گل شنيدند، شدند عاشق و معشوق. 
چند روز بعد از عشق و عاشقى شان تازه نگاهش به دست هاى 
مرد و انگشتر عقيقش افتاد، وقتى جاى مهر روى پيشانى او را 

ديد، تازه فهميد كه همه چيز به همه چيز ربط دارد. 

آدم و حوا  

پرتو

«امير عشيرى» كيست؟

جنتى جوان و الكساندر دوماى ايرانى 

نامش از آنجا بر زبان ها افتاد كه وزير جديد فرهنگ و 
ارشاد اسلامى پيش از گرفتن راى اعتماد در مصاحبه اى 
به او در مقام تنها نويسنده ادبيات داستانى كه بارها در 
دوره جوانى آثارش را خوانده اشاره كرد. امير عشيرى 
متولد 1303، كسى كه در 15صفحه؛ نخستين داستان 

ــا  ــى را ب ــى ايران پليس
موضوع اعدام يك جوان 
ايرانى در آلمان به سال 
به  و  ــد  1327مى نويس
سردبير  ــى  حافظ على 
مجله آسياى جوان براى 
انتشار مى دهد. نقل شده 
ــر  ــى ب ــزاده زمان جمال
عشيرى لقب «الكساندر 
دوماى ايرانى» را گذاشته 
و آنطور كه ميرعابدينى 
ــال  صدس ــاب  كت در 
ــاره  ــى اش داستان نويس

كرده دهه چهل اين نويسنده به همراه جلال نعمت الهى 
ــن پليسى نويسان در  ــد قاضى، جزو مطرح تري و سعي
پاورقى مطبوعات عامه پسند بوده اند. عشيرى تا امروز 
نزديك 60عنوان كتاب منتشر كرده و ترجمه هايى هم 
ــه او در گفت وگويى اعلام كرده  به نامش نشر يافته ك
ــات جالب درمورد شخصيت  ساختگى هستند. از نك
ــل دوم پاورقى نويسان  ــده از نس ــن نويسنده بازمان اي
ايرانى، علاقه او در دوره نوجوانى به مسايل جاسوسى 
است، كه ظاهرا همين موضوع وى را به سمت نوشتن 
داستان هاى جنايى مى كشاند، نكته ديگر درمورد آثار 

امير عشيرى، رامين كارآگاه خيالى  داستان هايش است، 
اين شخص در دوره اى چنان شهرتى پيدا مى كند كه 
يكى براى ازدواج با او طى نامه اى اعلام آمادگى كرده و 
ديگرى از گمرك خراسان به تهران مى آيد تا وى را از 
نزديك ببيند و عشيرى مجبور مى شود سفر به اروپا را 
بهانه ممكن نبودن اين ديدار كند. از ديگر نكاتى كه با 
جست وجو درمورد احوال عشيرى به آن بر مى خوريم، 
ــى در اين  ــت پاورقى نويس ــش در مورد وضعي نظرات
سال هاست كه راى او به شباهت آنها با فيلمفارسى هاى 
ــر و پسر پولدار  ــازل و بى كيفيت قديم با دختر فقي ن
است. آنچه درمورد آثار 
نويسندگانى مانند امير 
دارد  ــت  اهمي عشيرى 
اين است كه از سال هاى 
ــرى  شكل گي ــى  ابتداي
داستان نويسى در ايران، 
پاورقى نويسانى  همواره 
ــى  حسينقل ــد  مانن
ــل  نس (در  ــان  مستع
ــد  ــى مانن اول و كسان
ــرى در نسل هاى  عشي
ــى بوده اند براى  بعد، پل
مخاطبان  ميان  ارتباط 
نوجوان و جوانى كه پا در مسير مطالعه مى گذاشتند، با 
جدى ترين آثار نويسندگان عصرشان، عامه پسند نويسان 
در دوره هايى نقشى حياتى براى حفظ حداقل هاى قشر 
كتابخوان به خصوص ميان نسل جوان را بازى كرده اند. 
با اين توصيف هرچند نمى توان ادعا كرد علاقه مندى 
ــى دولت جديد در سن جوانى  عالى ترين مقام فرهنگ
به آثار پاورقى نويس جنايى معروف دهه 40، مى تواند 
امكانى براى اهل قلم باشد، اما شايد بتوان گفت؛ همين 
مختصر هم بارقه اميدى است براى آينده اى كه از اين 

پل مى گذرد. 

اسامى نهايى داستان هاى جايزه «نارنج» منتشر شد
شرق: دبيرخانه دوسالانه داستان كوتاه نارنج اسامى نهايى داستان هاى رسيده را در پايگاه اينترنتى 
نارنج به آدرس www.naranj.org منتشر كرد. در اطلاعيه اين دبيرخانه آمده است: در اين دوره 
هزارو258داستان از 766داستان نويس به دبيرخانه ارسال شده است و با توجه به استقبال كم نظير 
ــان فارسى زبان، 20 شهريور برگزيدگان اوليه معرفى خواهند شد. گفتنى است تعدادى از  نويسندگ
ــار داورى اوليه  را بر عهده دارند. اختتاميه اين جشنواره بيست و  ــان دوره هاى قبل نارنج، ك برگزيدگ

پنجم مهرماه برگزار خواهد شد.  www. sharghdaily.ir
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 احمد مسجدجامعي

 داريوش معمار

 پوريا عالمى

شطحيات براى كودكان سوريه

ــد با بوى اجساد، نشان از  � ــا اين همه باد كه مى آي ... ام
ديو و دد دارد،  با دارها آمده اند آه! اى فرزند آسمان سياه و 

خورشيد گريزان...
گريزان است آفتاب تا نبيند ديوها را،  مى خواهند داراى 
كتابت بى انار بماند و آن مردى نيايد كه داس دارد و سوار 
بر اسبى است سپيد چون لبخند هايت، روشن و سپيد،  در 
كوچه هايى كه زمان پر از پر بود و پرواز و آواز زرين بلبل ها...

كودك سوريه، چنين كه بيد گيسو نشانده در قهقه نهر،  
ــب سركش را مهار كرده است تا نگذرد زار، از زخم  باد اس

روشن كوه و شيون سرناى غروب...
سارا هنوز سر بر دامان مادرش دارد، نمى داند كه مادر 
را سربريده اند آن همه دد با آن گيسوان بهارى و سر بريده 
ــرداب، پيش پاى خان و گيسوان انبوه مادر،  مى لغزد در س
ــام را مى مانند كه مى خواندند: نه ديگر رنگ  آه هاى نافرج
نگاهت بر روياى من مى بارد تا طنين ترس را در دهان بر 
نويى بگشايد و نه هراى پلنگى بر چهره ماه خش مى كشد 
ــى و نه بر قفا، نگاه... بخواب آرام، كودك سوريه بلكه  و رفت
در روياها تو را به باغ لبخندها ببرند اما آه از اين همه دار، 

اين همه ديو و دد! آه...

زاويه ديد

 محمدعلى علومى

 شهاب الدين طباطبايي
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 نازنين جمشيدي
nana.jamshidi@gmail.com 


